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 نقدي بر سير تاريخي ساختمان فعل مرکب در کتب مهم 

 شناسي و دستور زبان فارسي زبان
 

 سيد مهدي رحيميدکتر 
 گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه بيرجند انشيارد

 *علي قبادي کيا

 چکيده
 هایای مبتنی بر نظریهاند براساس روش تحقیق کتابخانهنگارندگان این مقاله تلاش کرده

گرایی و ساختارگرایی، گزارشی از سیر تاریخی تكامل ساختمان فعل مرکب را از گذشته تا معنا
دهد که هرچه از آغاز تدوین می امروز ارائه و مورد نقد و بررسی قراردهند. این پژوهش نشان

رسیم، گیریم و به امروز میو توجه علمی به مقوله افعال، فاصله می کتابهای دستوری
شود که در یابد و مشخص میهای تشخیص آن تكامل بیشتری میو راه« ل مرکبساختمان فع»

این مبحث، همواره باید به مفاهیم ساختواژی، نحوی ومعنایی، توأمان نگریسته شود. بر این 
فعلی است که از دوجزن )اسم یا صفت + همكرد( تشكیل شده است که »اساس فعل مرکب 

نقش اسناد را به عهده دارد و گسترش پذیری مانع  در مجموع یك معنی دارد و در جمله
 « مرکب بودن آنها نیست.

فعل مرکب، همكرد، فعل مرکب پیشوندی، عبارتهای فعلی، فعلهای لازم یك  ها: واژهکليد
 شخصه.

                                                 
 04/92/9312تاریخ پذیرش مقاله:        4/90/9310: تاریخ دریافت مقاله

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند *
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 مقدمه
دوین اولین کتابهای دستورزبان فارسی بر بنیانهای معنایی، از تمعاصر، پس در دوره

های نظریه اینكهپس از ی یافت؛ اما ااهمیت ویژهنیز عال فتوجه به ساختمان ا
یافت، دستورزبان فارسی با موقعیت جدیدی روبه رو دستور راه  ساختارگرایانه به حوزه

نیز  9«فعل مرکب»شد و برخی از بنیانهای آن در معرض تغییر قرار گرفت. در این بین، 
لشهایی را نیز دراین مقوله ایجادکرد. نصیب نماند. دامنه تغییرات چااز این تغییرات بی

مندان به های بعضاً متفاوت در این مقوله باعث شد که علاقهآمیختگی مباحث و دیدگاه
مباحث دستوری در رویارویی با افعالی از این سنخ با تأمل بیشتری برخورد کنند؛ زیرا 

 ز این رورسید. ادرست این نوع افعال دشوار به نظر میدر برخی موارد تشخیص
ضرورت و فعل مرکب درمورد ساختمان های دستوریان و زبانشناسان دیدگاهشناخت 
ساختمان این نوع »شودکه اولاً: ها میو موجد این پرسشکند پیدا می زیادیاهمیت 
ثانی: آیا مسیری را پیموده است و درگذشته تا به امروز چه  از خود یسیر تكاملفعل در 

 «؟ها به تعریفی جامع از فعل مرکب دست یافتین دیدگاهتوان با توجه به امی
نقد سیر تاریخی ساختمان فعل مرکب به این ست تا با بررسی و ا این پژوهش بر آن

ه به که ساختمان فعل مرکب در سیر تكاملی خود چگون دهدنشان  پرسشها پاسخ و
ه در پایان ک کند، این استل میکه پژوهش دنباهدفی  .ایستگاه امروز رسیده است
 .    نسبت به افعال مرکب ارائه کندتر تر و سامان یافتهبتواند شناختی بهتر، منسجم

 پيشينة پژوهش 
در پایان ( 9351)رستم پور  :فعل مرکب پژوهشهایی انجام شده استباره ساختمان در

فعل مرکب را براساس ملاکهای معنایی مورد بررسی  ،«مرکبپژوهشی درباره فعل»نامه 
ی های ساختواژی بر روبررسی فرایند»نامه در پایان (9333) امیدوار داده است.رارق

-ساخت واژهاشتقاقی را که در های آن دسته از پسوند ،«برونداد انضمام در زبان فارسی

فعل »در مقاله ( 9331)الله طالقانی حجت .های مرکب فارسی دخیلند، بررسی کرده است
و نیز  (9110) جانمحمد -حوی کریمیاست دیدگاه ن ده، تلاش کر«مرکب: دو دیدگاه
لایی . عکندمورد این نوع افعال بررسی را در  (9114)دبیرمقدممعنایی-دیدگاه ساختواژی

فارسی در چارچوب بررسی افعال مرکب جداشدنی زبان»نامه در پایان( 9334)ابوذر
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جزن غیرفعلی و فعل سبك  که میانهای نحوی را گروه یا گروهنیز  «ایشناسی پیكرهزبان
 ،«بان فارسیزانضمام در »در مقاله  (9334)منصوری  اندازد، تعیین کرده است.فاصله می

در پی بیان گستردگی دامنه انضمام در زبان فارسی از جمله انضمام اسم به فعل ساده، 
ی بررس»در مقاله ( 9334)انضمام فعل به فعل مرکب و ... است. کوشكی و مظفری 

که ساخت پی آنند  در «اساس نظریه صرف طبیعیترکیب در زبان فارسی بر ندفرای
های طبیعی بودن در افعال مرکب را بر اساس ملاکاسامی مرکب، صفات مرکب و 

 مقالهدر  (9333)وحیدیان کامیار .صرف طبیعی مورد بررسی قرار دهند چارچوب نظریه
دستوری  ابهایباراتی را که در کتها و ع، برخی از واژه«مصدرنما یا مصدر فعل مرکب»

است. مهرآوران داده دهخدا تحت عنوان فعل مرکب آمده، مورد بررسی قرار  و لغتنامه
بررسی  به «دستور زبان فارسیدر  «های فعلیعبارت»بررسی»، پژوهش خوددر ( 9333)

آن در متون  سابقه ذاری عبارت فعلی وتاریخچه نامگ وصاحبنظران  از برخی یآرا
فعل آموزش »در مقاله ( 9331)محمد ابراهیمی و فرقانی فرد است.  و ... پرداخته مقدی

 با استفاده از تحلیل ساختار فعل اندکردهنیز سعی  ،«زبانانمرکب فارسی به غیر فارسی
حاکمیت مرجع گزینی، راهكارهایی را  چارچوب نظریهمرکب فارسی گفتاری معیار در 

 وفایی و کاردل .دست دهندزبانان بهه غیر فارسیفارسی بآموزش فعل مرکب  منظوربه
ساخت عبارت فعلی در زبان یبررسی تحلیل»مشترک خود، در تحقیق( 9331) ایلواری
یی مورد از دو بُعد ساختاری و معناهای فعلی را اند مبحث عبارت، کوشش کرده«فارسی

مرکب در افعال ی به بررسیادر مقاله( 9331) بررسی و تحلیل قراردهند. نجفی پازوکی
ز خوئینی ا« هایی درباره فعل مرکبنكته» مقالهاست. کتابهای دوره متوسطه پرداخته

 ماهیت فعل مرکب.در  نیز کوششی است در جهت پاسخگویی به برخی شبهات (9331)
است کرده، سعی«آنهای تشخیصراه ومرکب فعل»درپژوهش(9312)سرانجام روحانی

نیز در و راهكارهایی مرکب ارائه کند، از استادان ادبیات را در مورد فعل دیدگاه برخی
 .  تشخیص فعل مرکب بیان کند

نگر گوناگون و یا با رویكردهایی جزئیاند از زوایای هشها هرچند توانستهاین پژو
 ابهایفعل در کتاین نوع که  سیری راماند ، نتوانستهفعل مرکب بپردازند به مقوله
ی را که مخاطب ت بخوبی نشان دهند و نیز تردیدو زبانشناسی طی کرده اسدستوری 
ای اقناع کننده برطرف به گونه گرددبه آن دچار می نوع افعالبا این  رویاروییهنوز در 
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که برخی از خواهیم داد  ، نشانگیردصورت می این پژوهشی که در. با بررسیهایکنند
  .قابل بررسی نیست، امروزه فعل مرکب ینهاولیه دستور در زم ابهایدر کت عوامل

 نگاهي به مفاهيم زبانشناسي و دستور
است؛ اما از آنجا و زبانشناسان بوده دستوریانتوجه مرکب ازدیرباز مورد ساختمان فعل

لازم است آمیخته، و زبانشناسی به هم که درکتابهای آنها غالباً مرز بین دستورنویسی 
 . رار گیردفهرستوار مورد بررسی ق

در تعریف زبان آمده است که طرح نظامواره یا دستگاه ارتباطی پیچیده با ساختمانی 
با نوعی رفتار اجتماعی همراه است کند و انتزاعی است که درگفتار و نوشتار تظاهر می

شناخت و بررسی زبان به  دانش»سی را زبانشناهمچنین  (.0: 9331گیوی، )انوری واحمدی
ها و گرد آوری پدیدهیعنی باید پس از  (؛93: 9339)باقری،اند ریف کردهتع« روش علمی
رنهایت نتایج و د وگیری از آنها اقدام کرد بندی و نتیجهبه طبقه زبانی محسوسات

. های زبانی دست یافتبه محك آزمون گذاشت تا بتوان به نظریهفرضیات را 
الدینی، بارتند از باطنی، مشكوهاند، عکسانی که دراین حوزه گام نهاده مشهورترین

 .باقری، وحیدیان کامیار
دستور زبان یعنی » در شناخت دستور زبان و تفاوت آن با زبانشناسی باید گفت

یا دهد و کنش زبانیویری که زبانشناس به صورت دستورالعمل زبان به دست میتص
قالب روابط که زبان در  جااز آن (.001: 9339)باقری،« رفتار زبانی، عمل به آن دستور است

یافته را قی و نظامروابط منط دستور زبان این»یابد، بین کلمات و جملات نظام می
نهد که قابل تعمیم و و اصولی را بنا می (4: 9331گیوی، )انوری و احمدی« کندبررسی می

پذیری اصول شناخته شده عمیم. در صورتی که در زبانشناسی سخنی از تاست تسرّی
گاه است داند. توجه به این دید؛ زیرا زبانشناسی زبان را جریانی پویا و متغیر میستنی

موزش نویس آغرض اصلی دستور»ه است ک اینداند و بیانگر که دستور را تجویزی می
و هدف  ،در حالی که زبانشناسی توصیفی درست نویسی و درست گویی است

« رسی کند نه آن چنانكه باید باشدبر است که زبان را آن چنانكه هستاین زبانشناس 
اند عبارتند از نهاده نویسی گامدستور حوزهمشهورترین کسانی که در  (.01: 9339)باقری، 

گیوی، نوبهار، ورد، شریعت، انوری و احمدی، ناتل خانلری، فرشیدپور، مشكورخیام
 گرد فرامرزی و ارژنگ.سلطانی
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که به  استهایی از دانش دستور، شاخه زبانشناسی وگوید که لدینی میاهمشكو
( بخشی )گرامر دستور پردازد وها و قواعد حاکم بر زبان میشناخت و بررسی واقعیت

رفی و نحوی و معنایی زبان بحث ، صاز زبانشناسی است که درباره ساختمان آوایی
 ناسی وزبانش ابهایاگر در بررسی کت به این ترتیب (؛903:  9333)مهرآوران ،  کند می

، مد نظر قرار دهیم به این «دستور بخشی از زبانشناسی است» که ،دستور، این اصل را
 ابهایکت ؛ زیرا بررسیوجود ندارد یابیم که مرز مشخصی بین این دوواقعیت دست می

های مشترکی دارند؛ مثلاً در مقوله حوزهدهد که اغلب آنها زبانشناسی و دستور نشان می
اند از نظرگاه خود به بحث ان و زبانشناسان با اینكه سعی کردهفعل مرکب، دستوری

بندی را به هم و این دسته خود گام فراتر نهاده بپردازند از حوزه آنساختمان در
 ند.ا ریخته

 مروري بر مفاهيم معناگرايي و ساختارگرايي 
ن رهنمون این صاحبنظراهای گاهبندی جدید از دیدبه نوعی دسته تواند ما راآنچه می

نسبت به ساختمان فعل مرکب  هاای است که آنگرایانهارگرایانه و یا ساختشود، نگاه معنا
 . دارند

بانشناسی و دستوراست و هدف آن ز ابهایآغاز تألیف و تدوین کتمعناگرایی سر
پی بردن به منظورهای  ها وشناخت توانایی سخنگویان به یك زبان در فهمیدن صحبت»

از دیدگاه معناگرایان توجه به روابط درونی نظام زبان  (.021: 9339قری، )با« یكدیگراست
با اینكه »زیرا  ؛دقیق معنایی هر عنصر زبانی دارد اهمیت خاصی در معین ساختن ارزش

، درون جمله و در هر لفظ با معنی خاصی ارتباط دارد، ارزش معنایی واقعی یك واژه
تواند جانشین آن شود، و یا می است ین شدهارتباط با اجزای دیگری که با آن همنش

جانشینی واژگان را بر  آنها بررسی روابط همنشینی و (.059)همان: « گرددروشن می
دی اجزای امكان طبقه بنند و معتقدند که این امر نه تنها دانروابط درونی آنها مبتنی می

( و )متضاد ، جدا معناف()متراد شناخت بافتهای هم معنا بلكه ،آورد میزبانی را فراهم 
 (.053)همان: سازد چند معنا را نیز ممكن می

گیری دادن چگونگی شكلکه علاوه بر نشان این هستندساختارگرایان نیز به دنبال 
. آنها معتقدند که ارتباط بین ها را با دیگر عناصر بررسی کنند، ارتباط آنعناصر زبانی
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بخش »گردد؛ زیرا می منجر« روابط ساختاری» و درونی هر اثر به ایجاد بیرونی یاجزا
، رو ساخت اثر را تشكیل بیرونی مانند جملات، عبارات، واژگان، ترکیبات و نظایر آن

این عنصر یعنی آورد و ، ژرف ساخت را پدید میدهد و بخش درونی و محتواییمی
ودیت و تكوین خود را مدیون تعامل، حضور و وجود ، موجساختروساخت و ژرف

همچنین معتقدند که تفاوتهای معنایی، کلام را به  آنها (.039: 9335)امامی، « یكدیگر است
این تفاوتهای صوری یا درعناصر »شود و موجب می سازدمی ملزمهای ظاهری تفاوت

: 9339)باقری، « اصر و یا در ساخت عبارت ظاهر شودیا در روابط میان این عن آن سازنده
009 .) 

سازد که اگر در ساختمان افعال مرکب، روابط روشن میها اهگشناخت این دید
نگاه ما معناگرایانه خواهد بود و اگر صورت را  ،در نظر داشته باشیمجانشینی کلمات را 

 ژرف ساختبر معنی متقدم بدانیم و صرفاً رابطه همنشینی بین اجزای فعل به دور از 
 یم. امد نظر باشد در حوزه ساختار گام نهاده ،کلام

 ساختمان فعل مرکب درکتابهاي دستورنويسان و زبانشناسان مشهور
. ای طولانی و دیرینه داردو به کارگیری فعل مرکب در متون پارسی سابقه کاربرد
ستان و زبان حكایت از کاربرد این نوع افعال در متون فارسی با ،هاترین نمونهقدیمی

از گذشته  به چشم  هایی بیشترنیز نمونه . در دوره میانه و زبان پهلوی0اوستا دارد
است؛ فعلهایی  متعلقدری  بیشترین بسامد استفاده از فعل مرکب به دوره»خورد؛ اما  می

، نظیر پته کردن، پوشیده داشتن، پیوسته کردن، آگنده کردن، آزموده کردن، فرسوده کردن
  (.292: 9323)متینی، « است و... از این قبیل

ساده  از قرن سیزدهم افعال مرکب بتدریج جایگزین افعال»ست که ا معتقدخانلری 
. یكی از ندک استبه همین دلیل تعداد افعال ساده در زبان فارسی بسیار ا است؛ شده

: 9331)نجفی پازوکی، « اندهای قرضی دانستهدلایل این امر را ساختن فعل مرکب از واژه

فارسی ساخته های قرضی عربی در ی صورتای که بر مبناتعداد افعال ساده لكن (.43
اد زیادی از افعال مرکب در فارسی، متشكل از که تعدلیحااست در محدود ، بسیار شده

های عربی، قرضی است؛ مانند رحم کردن، استغفارکردن، اجتناب کردن. صفتنامها یا 
غربی  از زبانهای قرضی صورتاز افعال مرکب در زبان فارسی از  تعدادی همچنین

این امر نشان (. 43)همان: کردن، تلفن کردن است؛ مانند تایپ کردن، فكس ساخته شده
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د افعال مرکب رو به کاربرشویم، تر میکه هرچه از گذشته به امروز نزدیكدهد می
 چه بسا این روند در آینده افزایش بیشتری داشته باشد.افزایش است و 

 مفهوم فعل مرکب
فعل مرکب فعلی است »ست: ، در تعریف فعل مرکب گفته ا9333در سال  پورخیام

یا از یك اسم با فعلی در حكم پساوند و به  تشكل از فعلی بسیط با یك پیشاوندم
؛ مانند در رفت، باز رفت، عبارت دیگر فعلی متشكل از دو لفظ دارای یك مفهوم

 (.41و  32: 9330)« افتاد، اتفاق برخاست، طلب کرد

که از دو  دکناصطلاح فعل مرکب را به افعالی اطلاق می، 9323در سال  خانلری
-پذیرد، یعنی اند. کلمه اول اسم یا صفت است و تغیر نمیکلمه مستقل ترکیب یافته

خواند. می« همكرد»شود و آن را که صرف میدوم فعلی است  کلمهاما شود. صرف نمی
است که از آنها معنی ا بیشتر دو کلمه ی عبارت از مجموعمرکب از نگاه وی فعل

+ رنجه  ،شتاب +کردن= شتافتن، آرام + یافتن= آرامیدنشود؛ مانند اراده میواحدی 
-مرکب به فعل اطلاقاست که معتقد  وی (.943:  9332و  043: 0. ج. 9353)ن= آزردنداشت

اما شود. مجموع آنها معنی واحدی دریافته میکه از است گونه کلمات به این دلیل این
معنی  کند، یعنی هریك از اجزالقا را به ذهن ا، دو معنی هرگاه دو کلمه از این انواع

خود را حفظ کرده باشند اطلاق اصطلاح فعل مرکب به آنها درست مستقل و اصلی
       (.041: 0. ج. 9353)ه سخن باید گفت بلكه از دو جزن جداگانه جمل یست؛ن

زبان  ویژگیهاییكی از گوید که فعل مرکب می ، درمورد9323در سال باطنی 
های متعدد ترکیبی است که معمولاً از یك اسم یا صفت یا عنصر فارسی داشتن فعل

کردن/شدن، کردن/شدن، افتتاحد؛ مانند مفتضحشودیگری به اضافه فعل ساخته می
 مرکب افعال . وی(31: 9330) کردنداشتن/کردن/شدن، غذاخوردن/دادن، منزلدیوانه

از نظر واحد باشند و یك یی معنااز نظر داند که میرا افعالی فارسی )ترکیبی( زبان 
دستوری خود را داشته  جزن رفتار ویژهدستوری دارای دو جزن باشند که هر  ساختمان

 (.  90: 9351پور، )رستم باشد

از افعال  بعضی» :گویددر مورد اجزای افعال مرکب می 9342در سال  شریعت
آید و به میها درحالت عادی قبل از آنستند و اجزای قبل از فعل اصلی درمرکب ه

یا  خوردن وبازی کردن، زمین مانند است؛ اولی آنها یا اسمدانیم اجزای طوری که می
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، پیشوند است؛ مانند فراگرفتن یا است؛ مانند خوشحال کردن، قانع کردن صفت
کاربردن و در صدد ها وجود دارد؛ مانند بهآنجزن قبل از اشتن و یا بیشتر از یك برد

 .(922: 9343)«برآمدن
-نحوی تشكیل می سازهمرکب از دو فعل »گوید:، می9344در سال  لدینیاهمشكو

کرد، به خواب ، کار میاند، فریب خورده استمانند صلح کرده شود: پایه و عنصر فعلی؛
 (.953: 9332)«کرد، زمین خوردند و... 

: اندچنین تعریف کرده، نیز فعل مرکب را 9343درسال گیویاحمدیانوری و 
شوند و هایی هستند که از یك کلمه با یك فعل ساده ساخته میفعلهای مرکب فعل»

فعلهای مرکب آنها معتقدند که در  (.03: 0،ج. 9331)« رسانندمجموعاً معنی واحدی را می
ت: اسم: یادگرفت، گول زد/صفت: پدیدآورد، غیرصرفی معمولاً اسم یا صفت اس جزن

از مقوله اسمند،  نیزهای عربی و اسم مصدر و مصدر فعل بن پراکنده ساخت و چون
کرد، گیرکرد؛ اسم به شمار آورد. درنتیجه بن فعل پرداختاسم  توان آنها را نیزمی

ا کرد مصدر: آرایش کرد، ورزش کرد؛ مصدرعربی: تحصیل کرد، تدریس نمود، استعف
 (.03: 0ج.  9331)

لی است که از یك کلمه بیشتر فعل مرکب فع»گوید: ، می9339در سال  صالحی
درتعریف  فعل مرکب(. 42: 9339)« ، زمین خوردم، فرا گرفتآرام یافت باشد مانند

که در مصدر آنها بیش از  استافعال مرکب افعالی »چنین است:  9330نوبهار در سال
 .(942: 9330)« د دارددار وجویك جزن معنی

لی که دارای یك عنصر فعلی همراه با افعا»کند: ، بیان می9334در سال  طباطبایی
شود؛ مانند ویران کردن، کار کردن، میده می، فعل مرکب نادیگر است یك یا چند کلمه

-فعل مرکب به افعالی اطلاق می: »گویدوی جایی دیگر می .(902: 9334)« خواب رفتن

دوم  ؛ واژه اول اسم یا صفت یا قید و واژهانداز دو واژه مستقل تشكیل یافته شود که
 (. 03:9332)« ند اجرا کردن، حدس زدن، پس گرفتنمان فعل است؛

فعل مرکب فعلی »، آمده است: 9334مرزی در سال گرد فرادر تعریف سلطانی 
جزن اسمی یا  ؛ یكافته است، ترکیب یساختمان لفظی آن از دو جزن مستقلاست که 

صفتی که درآغاز آن است و دیگری که فعل مستقل است اما در کل از هر دوی آنها 
 (. 902:  9334)« شودمعنی واحدی اراده می
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ساده یا از فعل  اگر پیش»گوید: می فعل مرکب درباره 9331در سال  کامیاروحیدیان
فعل »حاصل،  کلمه ،دکیب شوند تكواژ مستقل بیاید و با آن ترپیشوندی یك یا چ

 (. 53: 9312)« است« مرکب

از یك فعل  شود کهفعل مرکب به فعلی گفته می: »9339از دیدگاه ارژنگ در سال 
...، با ، وهمكرد از قبیل کردن، شدن، بردن، دادن، زدن، رفتن، در آوردن، آمدن، کشیدن

 (.955: 9339)« کشیدنیك اسم عام، صفت یا قید ساخته شود؛ مانند بدآوردن، رنج
از دو قسمت کاملاً متفاوت تشكیل  فعل مرکب»گوید: می، 9330در سال ورد فرشید

 "یاورفعل"است و آن را  فعل مرکب یاگروه فعلی هسته شود: یكی جزن فعلی کهمی
ود و ما آن شکلمه یا گروه تشكیل می که از کلمه یا نیمهنامیم. دیگر، جزن غیرفعلی می
  (.293: 9330)« گوییم؛ مانند: کارکردن، ازپاافتادنمی"فعل یار"را 

 مفهوم همکرد
ان و از جانب همه زبانشناس مفهوم همكرد، که جزن فعلی فعل مرکب است

اند که از این قرار اما برخی از آنها تعاریفی کرده دستورنویسان تعریف نشده است؛
 :است

فعل شوند واز مجموع آنها  یمفعلهایی که با اسم یا صفت ترکیب » :گویدمی خانلری
وی همكردهای فارسی . (041: 9353)« شود میخوانده « دهمكر» شود، میحاصل  مرکب

داند: آمدن، آوردن، بردن، بستن، میلفبا از این قراردارد به ترتیب ا کاربردرا که بیشتر 
پیوستن، خواستن، خوردن، دادن، داشتن، دیدن، رفتن، زدن، ساختن، شدن، فرمودن، 

او  (.032)همان:، نمودن، نهادن، یافتن، گشتنکردن، کشیدن، گردیدن،گردانیدن، گرفتن
)کشف الاسرار( درست به جای  ادبیات فارسیدر  "کرد" لفظ»گوید: همچنین می

ه با کلمه ، یعنی آنچآمده است؛ بنابراین کلمه همكرد اصطلاح صرفی و نحوی فعل
« کار رفته استاین گونه افعال به  ندهسازد برای قسمت صرف شودیگر فعل مرکب می

 (.043)همان: 
طبق تعریف  (.903: 9343) داند میجزن آخر و اصلی مصدر فعل شریعت همكرد را 

ها، آنساده مانند کرد، آورد، ساخت، خورد، و جز های مصدرگیوی به انوری و احمدی
فعل »گوید مینیز  بهارنو. (02: 0، ج. 9331) گویندمی« همكرد»سازند، مرکب میکه فعل 

یا فعل « همكرد»لاح دستوری رود در اصطساخت افعال مرکب به کار میای که در ساده
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عال معین یا فرعی که بحث که البته این افعال را نباید با افشود خوانده می «مكیک»
 (.942و  949: 9330)« ای دارد یكی دانستجداگانه

کند: داند، اضافه میدو جز می شكیل یافته ازفعل مرکب را ت طباطبایی پس از اینكه
. وجه مشخص فعلهای همكرد این نامیم و جزن دوم را همكرد میراه جزن اول را هم»

شود و عمدتاً رنگ میکم آنها دهند یا معنیاست که معنی اصلی خود را از دست می
 (.04: 9332)« رودبخشد به کار میمی همچون عنصری صرفی که به ترکیب هویت فعلی

 همكرد یا فعل عمومی، جزن فعلی فعل مرکب است؛»گوید: میوحیدیان کامیار نیز 
 (.53:  9331)« آیدیعنی آن قسمت از فعل که در پایان آن، شناسه می

ث فعل مرکب را در زبان غربیان جمله زبانشناسانی است که بحکریمی دوستان از
مرکب و همكرد رسیده است. وی  به نتیجه قابل توجهی از مبحث فعل گرفته وپی

 ؛5است 2و اسم فعل 3معتقد است که بیشترین بخش افعال مرکب متشكل از همكرد
مانند  پژوهشگرانیکلمه همكرد توسط گروهی از کند که سپس اشاره می

ای از افعال به کار رفته ( و دیگران برای طبقه9133) 3، گریشما و مستر(9145)4یسپرسن
اند و به دلیل نداشتن قدرت کافی برای اطلاق نقش نایی رنگ باختهاست که به لحاظ مع

: 9331)به نقل از نجفی پازوکی، حمول به کار روند توانند مستقلاً به عنوان یك ممعنایی نمی
41 .) 

درمورد فعل مرکب تأییدی است برنتایج پژو هش کریمی. وی 3شاید نظر ژیلبرلازار
فعالی هستند که عنصر اسمی مفهوم فعل مرکب را ا»گوید: در تعریف افعال مرکب می

رساند و عنصر فعلی کم و بیش معنی اصلی خود را از دست داده و نقش عمده آن می
 (.92: 9351پور، )رستم« امكان دادن به صرف فعل است

 انواع فعل مرکب
ه فعل مرکب س -0 فعل مرکب -9نلری عبارت است از: انواع فعل مرکب از نگاه خا

 -3 شیدن، سردرآوردن، دست باز داشتن: دم درک)نام + پیشوند فعل+ همكرد( جزئی
افعال ناگذر)لازم یك  -5آمدن( درعبارت فعلی)ازپای -2 1ذاتفعل مرکب با اسم 

دن، ، بودن، شدن، گرفتن، بردن، زدن، دابیان حال( با این همكردها: آمدنشخصه یا 
 (.302: 0، ج. 9353) کردن؛ مانند وی را خوش آمد
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-بندی نظر وی میما از جمعبندی خاصی برای فعل مرکب ندارد اتقسیم شریعت

فعل  -3 های لازم یك شخصهفعل -0 فعل مرکب -9: توان این موارد را برشمرد
 (.922: 9342)ثال: در صدد برآمدن ممرکب پیشوندی؛ 

ی فعل دهدکه ونشان می و مثالهایی که آورده است، الدینیهمشكوبررسی دیدگاه  
های لازم یك فعل -3 های فعلیعبارت -0فعل مرکب  -9داند: مرکب را سه نوع می

 (.923تا  933: 9332)شخصه 
 -0 فعل مرکب-9نوری و احمدی گیوی عبارت است از: اانواع فعل مرکب از نظر

های فعل -2 های فعلیعبارت -3 دی مرکب )دم در کشید، سر باز زد(های پیشونفعل
 (.00-03: 0، ج. 9331)صه لازم یك شخ

های فعل -0 فعل مرکب -9: کندفعل مرکب را به پنج نوع تقسیم میانواع نوبهار 
افعال کنایی یا  -5های لازم یك شخصه فعل -2 های فعلیعبارت -3 مرکب پیشوندی

 (.943:  9330) اصطلاحی؛ مثال: آب در هاون کوبیدن

های مرکب با فعل -9: تاسمعتقد به سه نوع فعل مرکب وحیدیان کامیار
؛ «ماندن»و « شدن»، «گذاشتن»، «دادن»، «یافتن»، «آمدن»، «داشتن»، «کردن»همكردهای

های فعلی. مثال: در نظرگرفتن، برهم عبارت -0؛ : بازگو کردن، قرارداشتن، پدیدآمدنمثال
دن برو درهم کشی، اگردن گرفتن، به تنگ آمدن : بههای کنایی مرده. مثالعبارت -3 زدن؛

 (. 51 و 42: 9331)
دستورنویسان  ساختارگرایانههای معناگرایانه و دیدگاهگفت کهتوانمجموع میدر

 انواع  توانکمابیش به هم نزدیك است و میمرکب،شناسان دربیان انواع فعلزبان و
 بندی کرد:آن را به این صورت جمع

 فعل مرکب)اسم یا صفت+همكرد=یاد گرفت( -9
 )پیشوند+فعل=فرورفت(های پیشوندی فعل -0
 فعلهای مرکب پیشوندی)اسم یاصفت+پیشوند+فعل=سردرآورد( -3
های لازم یك شخصه)اسم+ضمیر شخصی متصل+سوم شخص مفرد افعال فعل -2

 خاص=خنده اش آمد(
 های فعلی) حرف اضافه + اسم +فعل = به کار گرفت( عبارت -5

 شود.همكرد ( بحث میدر این نوشته درباره فعل مرکب نوع اول )اسم یا صفت+
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بندي ديدگاه هاي دستورنويسان و زبانشناسان در مقوله فعل مرکب براساس دسته
 هاي معناگرايي و ساختارگرايي نظريه

 معناگرايان
های توان صرفا ًدر قالب نظریهپذیرفتنی است که پدیده فعل مرکب زبان فارسی را نمی

ی بررسی کرد. در واقع پدیده فعل های ساختواژنحوی و یا فقط در چارچوب فرضیه
نحوی است که در عین حال مشخصات  -ای ساختواژیمرکب زبان فارسی، پدیده

: 9331الله طالقانی، )حجتکند معنایی فعل و جزن غیر فعلی نیز در آن نقش بسزایی ایفا می

های مطرح در مقوله فعل مرکب به چارچوب اما برای اینكه بتوان از دیدگاه(. 02
دهیم و در ختارگرایی را هدف قرار میخصی دست یافت، مفاهیم معناگرایی و سامش

 پردازیم.  میهمین چارچوب به نقد و بررسی آنها 
اولین کسی است که به ، «زایشی -گشتاری»گذار مكتب ، بنیان92چامسكینوام 

 های نحوی توجهساختهای معنایی زبان در ترکیب اجزای کلام و ساخت اهمیت معنا و
که متضمن معنا و مفهومی خاص  ،بر مبنای یك جمله واحد»کرد. وی معتقد است که 

ها یكسان معنایی همه آن عواملتوان جملات متعدد و متفاوتی ساخت که می ،است
لب شود در قاای را که به ذهنش متبادر میتواند جملهاست؛ به عبارت دیگر گوینده می

. جمله اولیه و اصلی که واحد بسازد و بیان کندال معنایی جملاتی گوناگون با اشتم
اصلی  و جملاتی که بر مبنای آن جمله "ژرف ساخت" ،گیردنخست در ذهن شكل می

پیروان این مكتب همچنین بر  .(004: 9339)باقری، « نام دارد "روساخت"شود، میساخته 
عنی با در نظر داشتن ی»کیفیت کارکرد زبان را بیان کند؛  این باورند که دستور زبان باید

ت صحیح و بدیع را ، قواعدی دست دهد تا بتوان جملاخلاقیت و تولیدی زبان جنبه
 (. 093)همان : «ساخت و شناخت

فهوم و معنی فعل معنایی به مشناسان و دستورنویسانی که از دیدگاه اساس زبانبراین
که معتقدند جزن اول  کسانی - دسته اول :شونداند به دو دسته تقسیم میمرکب نگریسته
فعل  . تعریفی که ازجانب این عده ازتواند اسم، صفت و پیشوند باشدفعل مرکب می

ك فعل مرکب فعلی است متشكل از دو لفظ دارای ی»شود این است: مرکب برداشت می
«. ند باشد و لفظ دوم فعلی است بسیط، صفت یا پیشوتواند اسملفظ اول می مفهوم؛

این  در مشكوه الدینی، صالحی، سلطانی گرد فرامرزی و ارژنگخیامپور، شریعت، 
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 الدینی یكی از زبانشناسانی است که بر اساس نظریهمشكوه .گیرندقرار میدسته 
در معرفی فعل مرکب ساخت نحوی را مد نظر دارد  نوام چامسكی« زایشی -گشتاری»

نیم این نظریه هرگاه بتوا . براساسداندو آن را متشكل از دو سازه پایه و عنصر فعلی می
جملات هم معنای توان بر اساس آن، ی نحوی فعل مرکب را شناسایی کنیم، میهاسازه

    متعددی ساخت.
و  داننداسم یا صفت می که جزن اول فعل مرکب را منحصراً کسانی - دسته دوم

گروه گیوی و نوبهار. فعل مرکب از ناحیه این  احمدی -، انوریعبارتند از: خانلری
اده تشكیل شده است ترکیب یك اسم یا صفت با فعل س فعلی که از: » ت ازعبارت اس

ورد با تقسیم فعل مرکب به دو جزن فعلی و غیر فعلی عملاً در . فرشید«با معنی واحد
جزن غیر فعلی )فعل یار( به کلمه، نیمه کلمه  گیرد و با گسترش مفهوم میاین دسته قرار 

 افزاید. ر تعریف فعل مرکب از دید گاه دسته دوم می، جامعیتی بو یا گروه
. خورد میبه چشم نرا تفاوت فاحشی بین نویسندگان معناگ« همكرد»در بیان مفهوم 

شوند واز هایی که با اسم یا صفت ترکیب میفعل»نگاه خانلری و نوبهار همكرد یعنی از 
ن برای فعل مرکب جز توانندشود و این فعلها میحاصل می« فعل مرکب»ها مجموع آن

لی را این جزن فع دکه نبای . البته نوبهار معتقد است«صرفی یا فعل کمكی به شمار آیند
آخر و  جزنگیوی معتقدند که احمدی  -شریعت و انوری .با افعال معین اشتباه گرفت

ها، که فعل مرکب ، آورد، ساخت، خورد و جز آناصلی مصدر فعل را مانند کرد
 گویند. می« رد همك» ، سازد می

 ساختارگرايان
آوایی و یك  های زبانی دارای یك صورتواژگان یا نشانههریك از»از این دیدگاه 

 محتوای معنایی است.
ن یك واحد جزای دیگر زبان به عنوامستقل از اتوان یك واژه را به تنهایی و نمی

با یكدیگر و در کل  های زبانی در ارتباطزیرا همه این نشانه کامل زبانی بررسی کرد؛
 بنا(. 093: 9339)باقری،  «ش خود را در تفاهم ایفا نمایندتوانند نق مینظام زبان است که 

بر اینكه صورت بر معنا تقدم دارد، ، در مرکب بودن افعال علاوه بر این دیدگاه
تا دیدگاه برآنند صرفاً در جمله است نه خارج از آن. معتقدان به این تشخیص آن 

دانند که در زبان را نظامی کلی می»ل مرکب را تحت تأثیر گفتار بدانند؛ زیرا فعساخت 



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد
 

ال
س

14، 
ره
ما
ش

55، 
ار
به
 

19
31

 

 

  

14 
 

 

14 

14 

 
 
 

ه در واقع ک ارد، گفتار استآنچه صورت عینی و ملموس دذهن اهل زبان وجود دارد و 
 (. 002)همان: « کاربرد این نظام است

قد است ، معتشتار و گفتار در دستگاه زباننو نقش ابزاریوحیدیان کامیار با توجه به 
معیار ساده یا مرکب بودن ]فعل[، کاربرد طبقه تحصیلكرده در زبان نوشتاری کتابهای »

درسی است؛ یعنی ساخت مورد نظر باید عملاً به کار رود و تنهاکافی نیست که بگوییم 
 (.51: 9331)« فهمنداگر به کار برود، مردم آن را می

تواند یك یا  میست؛ جزن اول فعل مرکب دارای دو جزن ا» ،بر اساس این دیدگاه
اسانی همچون زبانشن. «اشد و جزن دوم یك عنصر فعلی استچند تكواژ مستقل ب

اما نوع  پذیرش این تعریف، اتفاق نظر دارند؛یی و وحیدیان کامیار در ، طباطباباطنی
را نیز ، آنها یری جزن اول فعل مرکب متفاوت است. این تفاوتنگرش آنها به نقش پذ

 :کندسته تقسیم میبه دو د
می قائلند و عبارتند از: ، نقش مفعولی یا متمهایی که برای جزن اولآن -دسته اول

یا از  تواند نقش مفعولی بپذیرد و. اینان عقیده دارند که فعل مرکب مییی، طباطباباطنی
نیز تشكیل شود؛ مثال: غذا خوردن، کتك زدن، ازحال « ای + عنصر فعلیگروه اضافه»

 .به زمین خوردن، از کار افتادن، به نظر رسیدن رفتن،
اول فعل مرکب هیچ جزن »کامیار که معتقدند  وحیدیانچون هم کسانی -دوم دسته

  .«تواند بپذیردنقشی نمی
رلازار، طباطبایی نكته قابل توجهی در تأیید نظر ژیلب ،«همكرد»اما در بحث  

فعلهای همكرد این وجه مشخص »ید گوکند و مییسپرسن، گریشما و مستر بیان می
شود و عمدتاً رنگ میدهد یا معنیشان کممی      است که معنی اصلی خود را از دست 

 (.04: 9332)« رودبخشد به کار میمیصری صرفی که به تر کیب هویت فعلی همچون عن
نی یع همكرد یا فعل عمومی، جزن فعلی فعل مرکب است؛»از نگاه وحیدیان کامیار نیز 

 (. 53: 9331)« آیدآن قسمت از فعل که در پایان آن، شناسه می

 هاي تشخيص فعل مرکب بندي صاحبنظران در بيان راهدسته
ی را بر شمرده اند به دو دسته تقسیم کسانی که در تشخیص افعال مرکب راه های

 :شوند می
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های  ت به راهکه نسب هستند مشكوه الدینی، نوبهار و طباطبایی ازجمله کسانی (الف
 ساختگرایانه( دارند . –تشخیص فعل مرکب نگاهی تلفیقی) معنا گرایانه 

 داند: میموارد زیر را در تشخیص فعل مرکب مؤثر  الدينيهمشکو
اگر گروه اسمی از ترکیب نحوی فعل مرکب )گروه اسمی + فعل متعدی(  -9

ی را دارا خواهد بود؛ حذف شود، فعل باقیمانده بازهم همان معنی اصلی در ترکیب نحو
معنی و غیر عادی باقی ای، پایه از فعل مرکب حذف شود، صورتی بیاما اگر در جمله

در فعل مرکب مجموع معنی پایه و عنصر فعلی برابر معنی یك فعل واژگانی  -0ماند.می
فعلهای  -3کردن: خمیدن، فریب دادن: فریفتن، اندیشه کردن: اندیشیدن. است: خم
رود درحالی که برخی از فعلهای ساده، مثل خمیدن، ر در گفتار به کار میمرکب بیشت

در شمار بسیاری از  -2دارند.جهیدن، فریفتن و .... بیشتر کاربرد نوشتاری یا سبكی
فعلهای مرکب، هریك از دو سازه پایه و عنصر فعلی معنی مستقلی را داراست که از 

فعلهای مرکب معمولاً پایه گسترش نحوی در  -5آید.تلفیق آنها فعل مرکب پدید می
 زدن، سر زدن، دل بستن و... . پذیرد؛ مثل دامننمی

، موارد ساختگرایانه ( در تشخیص فعل مرکب –نیز با نگاهی تلفیقی )معنایی نوبهار
 شمارد: زیر را برمی

دست  به طور کم یا زیاد معنای اصلی خود را از همكردها در ساخت فعل مرکب-9
گیرد که این مفهوم تازه با ای به خود میو در ترکیب جدید خود، مفهوم تازه دهدمی

 -0گیری متفاوت است؛ مثل سوگند خورد. چشمآنها گاهی به طور معنای اصلی 
صفت( خود  -مافعال مرکب جزن غیر صرفی بخشی از فعل است و هویت اصلی )اسدر

مرکب نیست و یا  ،فعل مر بوط، را از دست داده است و اگر بتواند نقشی را بپذیرد
شتاب را کردن)دستوری(، : است نه دستوری؛ مثال: شتاب کردن جزن افعال مرکب لغوی

توان با ن غیر صرفی را نمیافعال مرکب جزدر -3غذا خوردن: غذا را خوردن )لغوی(. 
فعل مرکب الیه و هر عامل دیگری بسط داد و اگر قابل بسط باشد صفت یا مضاف

: او ، او به ما پند داد.(زنگِ در را زد.)فعل مرکب نیست : علیل: علی زنگ زدنیست؛ مثا
 ضمایر متصل که اغلب به پایان افعال ساده -2. داد.)فعل مرکب است(به ما پند خود را 

مثال: پند  ؛شود می، معمولاً به پایان جزن صرفیِ این افعال افزوده نشودافزوده می
تصال به جزن صرفی در ، گفتمش)اجزن غیر صرفی(ندش دادم )اتصال به دادمش: پ
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کیب با جزن صرفی فعل غالباً در تر« ب»در افعال مرکب جزن پیشین  -5. افعال ساده(
خود را به مردم بنمود. مثال: او  ؛شودبلكه به جزن غیر صرفی افزوده می رودبه کار نمی
در  -4برد نامأنوس(. مرکب، کار )فعل ، او خود را به مردم عرضه بنمود.)فعل ساده(

، «(شدن»ادی باشد، )بویژه از مصدر اِسنهای افعال مرکب اگر همكردها از انواع فعل
دو تشخیص مرز این نادی مشتبه شود. برای اِساست این همكردها با افعال ممكن 
افعال ربطی صورتهای دیگری از « شدن»از افعال در فعل مرکب به جای همكرد دسته 
مده، به دست آ مفهوم درست یا نادرست جمله بریم.به کار می« بود»و یا « است»یعنی 

صرفی و غیر یدو جزن صرف هد بود به این معنی که اگر رابطهنوع فعل خواخود بیانگر 
-را نمی« بود»یا « است»محكم و تنگاتنگ باشد تفكیك نشده، ساخت کلام، فعلِ  بسیار

-آب جاری  -2اوتنبیه شد. -3رسه تعطیل شد.مد -0شد. شروع درس -9پذیرد؛ مثال: 

 دهیم.را قرار می« بود»و « است»، فعل «شد»ذکر شده به جای های در جمله شد.
 است.(،جاریآب-2اوتنبیه است!-3است. مدرسه تعطیل-0است! رس شروعد-9)
-آب جاری بود.( بنابراین  -2اوتنبیه بود!  -3مدرسه تعطیل شد.-0شروع بود! رسد-9)

 مرکب(با فعل فعلیه شد.)جمله  درس/شروع-9داشت: واهیم خ
 مرکب(شد. )جمله فعلیه بافعلاو/تنبیه -3اسمیه( مدرسه/تعطیل/شد.)جمله-0 
 (. 949-943: 9330)نوبهار، اسمیه( آب/جاری/شد. )جمله -2

، سه معیار زیر را برای تشخیص فعل مرکب ساختاری -از دیدگاه معنایی طباطبايي
 :گیردنظر میدر 

بزرگترین تفاوت گروه فعلی با فعل مرکب این است که گروه فعلی  :معیار اول
اش است؛ ر جمع معانی اجزای سازندهمعنایی ترکیبی دارد، به این معنی که معنای آن س

ن هرکدام معنی مشخص خود را های فیلم و دیدواژه  ،برای مثال در عبارت فیلم دیدن
ك واحد معنایی است و جزن فعلی آن از محتوای معنایی خود اما فعل مرکب ی دارد؛

به بیان دیگر جزن  ؛کند میتهی شده است و بخش اعظم معنی را جزن غیر فعلی حمل 
د صرفیدن و نالیدن در فعلهای بسیطی مانن «يدن -»فعلی همان نقشی را دارد که پسوند 

بسیط رکب با یك فعل به همین دلیل است که شماری از فعلهای م و صرفیدن دارد؛
ناله غریدن/ صرف کردن = صرفیدن/ غرش کردن=جنگیدن/جنگ کردن=: مترادف است

 = نالیدن/سُرخوردن = سُریدن... . کردن
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تشخیص اینكه چه عبارتی یك واحد معنایی است و چه عبارتی معنایی  برای
ی دارد ایی ترکیبهایی که معناز آزمون جانشینی استفاده کرد. عبارت توانمیدارد ترکیبی 
ن به جای جزن غیر توازن غیر فعلی آنها چنان است که میمیان جزن فعلی و ج را بطه

برای  اد؛قرار د ،کنداد میمعنایی ایج فعلی هر واژه دیگری را که با جزن فعلی رابطه
وردنی دیگری خهر « غذا»توان به جای ، معنی غذا خوردن ترکیبی است؛ زیرا میمثال

برحسب این معیار، غالب . د: بستنی خوردن، برنج خوردن، گوشت خوردنرا قرار دا
شود، معنایی ترکیبی ندارد، و صفتهایی که با فعلهای شدن و بودن و کردن همنشین می

حت بودن و در نتیجه، فعل مرکب نیست. برای مثال عبارتهای ناراحت شدن، نارا
هر صفتی را )بویژه صفتهایی که  توان تقریباًزیرا می حت کردن فعل مرکب نیست؛نارا

ناراحت شدن، شاد : کند( به جای ناراحت قرار دادبر حالتهای روحی انسان دلالت می
حت بودن، شاد بودن، راضی بودن/ ناراحت کردن، شاد کردن، نارا شدن، راضی شدن/

  راضی کردن.
این دو عدی( ساخته شده، و )متاگر عبارتی ازیك اسم و یك فعل گذرا  :دوممعیار 

ك مفعول رایی نیاز داشته باشد، با فعل مرکب سروکار داریم؛ برای مجموع به یدر 
اتاق را جارو  /.کندخطر سیل شهر را تهدید می :گیریممینظر نمونه مثالهای زیر را در 

 .ردنداجرا کیت نمایش را پیشگان با موفق/ هنر.کردم
و این دو در  ساخته شده باشدا ل گذرفع از یك اسم و یكاگر عبارتی  :معیار سوم

نی به مفعول نیاز نداشته باشند با فعل کنند یعمجموع همچون فعل ناگذرا )لازم( عمل
گذرا به فعل  تغییر مقوله از فعلمرکب سروکار داریم. در این حالت، درواقع، نوعی 

-کردن گرفتن و بازیش، دوکشیدنمثال عبارتهای رنجی برا است؛ناگذرا صورت گرفته

عبارت همچون گذرا وجود دارد، کل  ینكه در آنها فعلا رغممرکب است؛ زیرا به  فعل
ط حیادر گیرد، همیشه می کشد، دارد دوشمیرنج  ههمیشکند: میفعلی ناگذرا عمل 

 (.32: 9332)طباطبایی، کنند میبازی 

ای تشخیص فعل هو وحیدیان کامیار نیز راهگیویاحمدی -خانلری، انوری( ب
اش رغم نگاه معناگرایانهبه خانلریاند. مرکب را از بعد ساختاری مورد بررسی قرار داده

ساختارگرایانه دارد و ن  نگاهی های تشخیص آبه مفهوم فعل مرکب، نسبت به راه
توان حكم کرد که در نظر اهل زبان فعل هایی که از روی آن می ازنشانهیكی »گوید:  می
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زبان آنها در بعضی زمانهاست؛ مثلاً در ساخت صرفی  شده،تلقی می «واحد»مرکب یك 
در  «، بنمودبكرد» آید:درمی «ب»ی دوره نخستین بر سر ماضی ساده، جزن مقدم فارس

، روی نمود است: جولان کردعاری های فعل مرکب غالباً از این جزن همان مورد صیغه
-گیرد: باید بروم، میمی"ب"ساده همیشه  لتزامی از فعلدر فارسی اخیر مضارع ا و

آید: زن میخواهد ببیند. اما مضارع التزامی از فعل مرکب در بیشتر موارد بدون این ج
 (.041و  032: 9353)خانلری، « خواهند نفوذ کنند، باید عجله کندمی

کب را از بعد ساختاری بررسی گیوی نیز راه تشخیص فعل مرانوری و احمدی
توان به عنصر غیر رای تشخیص فعل مرکب از غیر آن میبرخی موارد بدر اند: کرده

 صورت و معنای درست و رسایی "را"داد، اگر جمله با گرفتن  "را"فعلی، حرف نشانه 
معنا و صورت  "را"؛ اما اگر با دادن حرف پیدا کرد، مفعول است و فعل جمله، ساده

ست و فعل جمله، فعل مرکب. در این ه مكمل فعل مرکب اناروان و نارسا شد، آن کلم
افزاییم: می "را"به عنصر غیر فعلی « به ساسان کتاب دادم. به ساسان سلام دادم» هاجمله

 فعل ساده است. و ،«کتاب دادم»پس « ن سلام را دادم. به ساسابه ساسان کتاب را دادم»
 (.03،: پاورقی0ج . 9331)احمدی گیوی و انوری،ب است فعل مرک «سلام دادم»

همكرد -9فعل در صورتی مرکب است که: »از نظر ساختگرایانه وحیدیان کامیار 
کلمه باشد؛ یعنی از خود رابطه نحوی نداشته )فعل عمومی( آن با کلمه یا کلمات پیش 

پذیر جزن پیش از فعل گسترش -0همراه فعل، مفعول، مسند، ]قید، و متمم[ نباشد.
ی »هایی از قبیلفعل را گسترش داد یعنی برای آن وابستهنباشد. اگر بتوان جزن پیش از 

[ یا صفت و مضاف الیه آورد، فعل مرکب نیست. ]مثال:آگاه «را»،]«تر»، «ها»، «نكره
کردم. مطالعه کردن: حسن درباره این موضوع ترکردن: من او را از این موضوع آگاه

کرد.[ هابه ادبیات تحقیق است. تحقیق کردن: او درباره علاقه مردم نكرده ایمطالعه
 (.53: 9331)وحیدیان، 

هر فعل  -9داند :وحیدیان کامیار دو معیار زیر را نیز در مقوله فعل مرکب مهم می
باید دقیقاً در همان جمله و بافتی که به کار رفته در نظر گرفته شود؛ چون در کاربرد 

اهت ساختی نباید ازیك واین دو با وجود شبدیگر احتمالاً معنایی دیگر خواهد داشت
علی جشنی ترتیب  -که در دو کارکرد زیر یكسان نیست:الف« داد»مقوله تلقی شود؛ مثل
معیار ساده یا مرکب  -0علی ترتیب کارها را داد. )فعل ساده( -داد.)فعل مرکب(ب
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بودن، کاربرد طبقه تحصیلكرده در زبان نوشتاری کتابهای درسی است؛ یعنی ساخت 
عملاً به کار رود و تنها کافی نیست که بگوییم اگر به کار برود، مردم آن مورد نظر باید 

 (.51)همان: فهمند را می

 هاي صاحبنظران در موضوع فعل مرکب نقدي برديدگاه
 نقد ديدگاه معناگرايان

را به عنوان جزن اول فعل « پیشوند»لحی در تعریف فعل مرکب، خیامپور، شریعت و صا
د. در صورتی که از ترکیب پیشوندها با فعل، افعال پیشوندی انمرکب معرفی کرده

و بحث مستقلی را در  رودبه شمار نمیشود که امروزه جزن افعال مرکب تشكیل می
این افعالی مانند در رفت، باز رفت و است. بنابر انواع فعل به خود اختصاص داده

  .رودبه شمار نمیو فعل مرکب  است برخاست، افعال پیشوندی
لدینی، صالحی و ارژنگ به عدم نقش پذیری جزن اول فعل مرکب اشریعت، مشكوه

را جزن « زمین خوردن»لدینی و صالحی فعلی مانند ااند. شریعت، مشكوهتوجه نكرده
، «زمین»بوده است و « خوردنبه زمین»اند؛ در صورتی که اصل آن افعال مرکب آورده

پذیری را، که یكی از ویژگیهای افعال عدم نقشو چون ویژگی  رودبه شمار میمتمم 
دهد، فعل مرکب نیست و فعلی ساده است. ارژنگ در تعریف مرکب است از دست می

را به عنوان جزن اول فعل مرکب مجاز دانسته است در « قید»فعل مرکب، آوردن 
 .تبل حذف اساو در جمله ق ی دستوریاز مقوله نقشها« قید ها»دانیم صورتی که می

شریعت افعال پیشوندی از قبیل فرا گرفتن و برداشتن را فعل مرکب معرفی کرده است 
به « وندها»در حالی که افعال پیشوندی نوع دیگری از انواع فعلند که با اضافه نمودن 

نظر خانلری در این  شود.است و فعل مرکب شمرده نمی اول افعال ساده ساخته شده
، «دریافته شود معنی واحدی ددهنده فعل مرکب، بای از دو جزن تشكیل»مورد، که 

معنی مستقل و اصلی خود را  یاگر هریك از اجزا»گوید اما اینكه می پذیرفتنی است؛
. ، جای بحث دارد«نها درست نیستاطلاق اصطلاح فعل مرکب به آ ،حفظ کرده باشد

ه جزن ؛ زیرا واضح است ککنداین عقیده در مورد بخش دوم فعل مرکب صدق می
. اما دهد، معنای مستقلی نخواهد داشتفعلی، چون کارکرد اصلی خود را از دست می

در مورد جزن اول یا غیر صرفی که هم چنان بر معنای اصلی و مستقل خود پای 
ی مستقل معنا کند؛ زیرا اگر قرار باشد این جزن نیزفشارد به طور کامل صدق نمی می
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ق فعل مرکب بر ی نا مفهوم تشكیل شده است که اطلا، ترکیبخود را کاملاً ازدست دهد
، یعنی معنای اصلی خود« یافتن»، جزن صرفی ِ«آرام یافتن» مثلاً در آن صحیح نیست؛

همچنان به معنای اصلی « آرام»را از دست داده است؛ اما جزن غیرصرفی ِ« کردن»پیدا 
« ساختن»جزن صرفی ِ، «خراب ساختن»، وفادار است یا مثلاً در «آرامیدن»، یعنیخود

اما جزن غیر گیرد به خود می« کردن»دهد و معنای معنی اصلی خود را از دست می
گیوی نیز، به انوری و احمدی .رودهمچنان در همان معنا به کار می« خراب » صرفی ِ

جزن اول  ، درو مصدرهای عربی را تحت عنوان اسم، اسم مصدر کار گیری بن فعل
 . اند که صحیح استتهفعل مرکب مجاز دانس

 نقد نگاه ساختارگرايانه به ساختمان فعل مرکب
مفتضح کردن / شدن، افتتاح کردن / شدن و دیوانه کردن / شدن را فعل  باطنی افعال

مرکب به شمار آورده است در صورتی که هیچ کدام فعل مرکب نیست؛ زیرا در این 
بطی، به کار رفته است. در نتیجه در معنای اصلی خود یعنی فعل ر« شدن»مثالها، مصدر

کلمات مفتضح، افتتاح و دیوانه، اگر در جملاتی با این ترکیب قرار گیرد در نقش مسند 
خواهد بود و ویژگی عدم نقش پذیری خود را، که یكی از ویژگیهای جزن غیر فعلی 

ال مرکب را جزن افع« غذا خوردن»دهد. وی همچنین افعال مرکب است از دست می
« غذا» . چون واژهمفعول است: کودک غذا را خورد« غذا»ه است در صورتی که آورد

یی طباطبا. و فعلی ساده استرود به شمار نمی، فعل مرکب نقش مفعول پذیرفته است
را جزن افعال مرکب آورده است در صورتی که « خواب رفتن»و « کارکردن»نیز افعال 

، «کار کردن»رود؛ زیرا جزن غیر صرفی است و فعل مرکب به شمار نمی افعال ساده
عموماً عدم دانیم است: او کارهای بزرگی کرد و میقابل گسترش « کار» یعنی واژه

نیز « خواب رفتن»فعل مرکب است؛ فعل ویژگیهای ِجزن غیرصرفی، از  پذیریگسترش
ه بلكرود؛ به شمار نمی، فعل مرکب پذیری جزن غیر صرفی )نقش متممی(ه دلیل نقشب

 .فعل ساده است: کودک به خواب رفت

 بحثي دربارۀ عبارتهاي فعلي
 نوع است. اینهای فعلی، بحث عبارتمرکبگیزترین مباحث مربوط به فعلاناز بحثیكی 
های مختلف، موقعیتفه+اسم/صفت+مصدر( در حرف اضااش)سادهرغم ظاهربهفعل 

وم یك فعل ساده یا مرکب ست به مفهارا بر دوش دارد و ممكن متفاوتی معنایی بارهای
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ازآن  ترگستردهساختار ومعنایی »آن  . علاوه برهای فعلی دیگری نیز باشدعبارتو یا 
وارد 90آن معنایی ، بحث99ایم و جدا از بحث ساختاریکه تاکنون آموختهچیزی دارد 

بان فارسی . زکندرا به علم معانی نزدیك می ، مابحث مجاز، کنایه و معنای ثانوی شده
)وفایی و کاردل « ، جایگاه والایی داردهایی است که معنا در کنار لفظنیز از جمله زبان

 (.21: 9331ایلواری، 
وی فعل را مورد توجه قرار داده است.  جمله کسانی است که این نوعخانلری از

 لی به ساختار یك جمله نرسیدهواست، حكم فعل داند که درعبارت فعلی را عبارتی می
مورد است که اصطلاح عبارت فعلی در  او معتقد .(9903 -9904: 9344)خانلری، است 
و  آیدبه دست میرود که از مجموع آنها مفهوم واحدی ای از کلمات به کار میدسته

کند که می سپس اضافه فعل ساده و یا یك فعل مرکب باشد؛اغلب معادل با مفهوم یك 
: این نكته دارای این شرایط هم باشد ه علاوه براین تعریف شامل عبارتهایی است ک

. جموع کلمات عبارت حرف اضافه باشدیكی از م -. ببیش از دو کلمه باشد -الف
یعنی مفهوم صریح هیچ یك از اجزا  وع عبارت معنای مجازی داشته باشد؛مجم -ج
آوریم: برای مثال یك عبارت فعلی را در نظر می اد نباشد یا به ذهن شنونده نیاید؛مر
( که یكی + پای + در + آمدنازدر اینجا چهار جزن هست )«. ازپای در آمدن = افتادن»

ها نه معنای پای منظور است، نه معنای در مجموع آن از آنها حرف اضافه است )از( و
مجازی دارد که معادل افتادن  آمدن و مجموع این چهار کلمه یك معنایآمدن یا در

، دهداز عبارت فعلی می نیز تعریفی که احمدی گیوی(.  9392-9302: 9344) خانلری است 
 (.9903-9904:  9332)بنگرید به: احمدی گیوی، نیست چیزی جز تأیید دیدگاه خانلری 

تعریفی  است که پس ازبررسی در این زمینه بهجمله زبانشناسانی طبیب زاده نیز از 
شود که اولاً در افعالی اطلاق میهای فعلی بهعبارت»رسد: نزدیك به مضمون خانلری می

مستقل واژگان گرچه یك واحد اینكه بیشتر موارد شامل بیش از دو کلمه است و دوم 
 ها از نوع نحوی است:آن ی، روابط میان اجزارودبه شمار می

)طبیب « کوبیدن، دم سیخ کردن، کلاه سرکسی گذاشتن و... در هاونافتادن، آب ازنفس
 (. 10: 9335زاده، 

 ،93کندمیاستفاده « گروه»از واژه « عبارت»همه جا به جای فرشیدورد، که در 
اگر مراد شان از »گوید: می در نقد نظر ویدارد و دیدگاهی متفاوت با خانلری ابراز می

اند نه است که آنها هم مرکب «از پاافتادن»و  «دست دادن از»، افعالی مانند عبارت فعلی
، ولی اگر قصدشان از این گونه عبارتها گروه فعلی است که گروه عبارت فعلی یا گروه
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از »و « خانه رفتنبه »، بلكه درست در مقابل آن قرار دارد مانند تواند مرکب باشدنمی
نامناسب  ، کلمهگروه نشین و جا افتادهدر اینجا به جای اصطلاح دل«. مدرسه آمدن

 (. 233:  9330)فرشیدورد ،  «دندرا به کار بر« عبارت»دبیران زبان خارجه یعنی 
گوید: به کار ببرد و می« عبارت»را به جای « گروه» باطنی نیز سعی دارد واژه    

ست و خود شود که از یك کلمه یا بیشتر ساخته شده اگروه به آن واحد زبانی گفته می»
روه ، گاحدها. در سلسله مراتب ورودیعنی بند به کار می در ساختمان واحد بالاتر

های فارسی به سه دسته تقسیم . گروهگیردمی تر از بند و بالاتر از کلمه قرارپایین
بزرگترین  ،وی با بیان یك مثال(. 992:  9330)باطنی، « ، اسمی و قیدیشود: گروه فعلی می

 -داشته -بر -باید -نه: » شماردگروه فعلی در زبان فارسی را شامل شش عنصر بر می
فعل واژگانی  -2 عنصرغیر فعلی -3فعل ناقص  -0نصر منفی ساز ع -9: باشد -شده

طنی با(. 53: 9331)وفایی و کاردل ایلواری ،  حالت عنصر سازنده -4عنصر مجهول ساز  -5
است که ها معتقد همچنین در مورد میزان همنشینی وروابط معنایی طبقات و گروه

 فراوانیتوسط اهل زبان به  ،دارای قدرت همنشینی زیادی استگانی که های واژطرح»
ای که در زبان هست. المثلها و اصطلاحات روزمره و کلیشه؛ مثل ضربشوداستفاده می

جدید ادبی که این حالت را ندارد برای جا افتادن نیاز ، تعبیرات و اصطلاحات برعكس
 (.53)همان:« رد از سوی کاربران آن زبان داردبه گذشت زمان و تكرار و کارب

داند و اهمیت میهای کوچكتر حائز های فعلی را به واحدلدینی تقسیم گروهامشكوه
ای از فعلهای مرکب با به دستهگرفتن عناصر سازنده متفاوت برای آن علاوه بر در نظر

با کند که این ساختار دقیقاً ای + عنصر فعلی( اشاره میساختی )گروه اضافهرو تجزیه
، ها در دستور سنتی. این دسته از فعلاز حال رفتناست؛ مانند  مطابقعبارت فعلی 

از نظر وی از ترکیب عنصر صرفی و عنصر (. 53)همان: شود عبارتهای فعلی نامیده می
 .  شودغیر صرفی معنای جدیدی ایجاد می

های مرکب برخی از فعل»های فعلی معتقد است که مورد عبارتوحیدیان کامیار در 
های غیر زایا )= که امروزه دیگر از نظر ادبی جزن کنایهت یی اس، عبارتهای کنادرواقع

گروه به واحدی از زبان »از نظر وی (.  51:  9312)وحیدیان کامیار، « رودبه شمار می( مرده
-میشود و در ساختمان جمله به کارشود که از یك کلمه یا بیشتر ساخته میگفته می

رود = گفت نمی/ گروه فعلیبه آفتاب = همان دو دستگاه ساختمان رواسمیرود: گروه
 (.1)همان : « َ د(-رومین گفت * ، )
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« عبارتهای فعلی»نویسان و زبانشناسان در زمینه های دستوردیدگاهدر جمعبندی 
زمینه اشاره  در اینیات وفایی و کاردل ایلواری به عنوان برآیند نظربه بررسی  توانمی
مجموعه کلماتی که از دو حرف بیشتر عنی ی "های فعلیعبارت"براین اساس . کرد

ن حذف آید و امكاشد؛ گاهی اوقات با حرف اضافه میباشد؛ معنای مجازی داشته با
ساده و حتی عبارت فعلی ، فعل حاصل آن فعل مرکب ؛حرف اضافه در آن وجود دارد

نایه، اصطلاح ، کالمثلتواند یك ضربمیاصلی آن، فعل است و که هسته دیگری است
 (.42: 9331)وفایی و کاردل ایلواری،هر عبارتی باشد  و

 بازنگري در مقوله فعل مرکب
 دهد که در نگاه صاحبنظران نسبت به تعریف فعل مرکب نوعیبررسیها نشان می

بعدی به موضوع فعل نگاه صرفاً تك شود. این پریشانی نتیجهپراکندگی آرا دیده می
ه از نظر معنایی و یا ساختاری از جانب کند این دیدگامرکب است و فرقی نمی

دستوریان و زبانشناسان مطرح شده باشد؛ زیرا چنین نگاهی موجب شده است ابعاد و 
ای زوایای دیگر فعل مرکب، بیان و بررسی نشود. بنابراین لازم است که بررسی دوباره

گیرد به های شناخت آن صورت در ساختمان فعل مرکب از دیدگاه تعریف، انواع و راه
  ای که بتواند جامعیتی نسبت به دو دیدگاه داشته باشد.گونه

 باز تعريف فعل مرکب
روشن است با توجه به کارکردی که فعل مرکب از دیدگاه ساخت و معنا دارد، تعریف 

است؛ یعنی در این نوع فعل، همواره باید هم به مفاهیم ساختواژی، و هم آن دو وجهی
 ایی نگریسته شود.به جنبه های نحوی ومعن

 توان به سه نكته تصریح کرد:  میاز این رو در تعریف فعل مرکب  
های مختلف و نیز تأمل در این موضوع چنین نخست اینكه از بررسی دیدگاه

های آید که برای تشخیص فعل مرکب از ساده، لازم است با توسل به شیوه برمی
مورد بحث، غیر از نقش اسنادی، نقش مختلف دریابیم که واژه مرتبط با فعل در جمله 

است و اگر « ساده»نحوی دیگری دارد یا نه. چنانچه نقش نحوی داشت آن فعل 
 غذارسید، او به کودک  نامهرفت،  تندهایی مثلِ او ؛ بنابراین در جمله«مرکب»نداشت 

رفت، شد، فعل های  سفيدخورد، مویش  زميندانند، او می پهلوانداد، همه او را 
تند، نامه، غذا، کلمات  به اين دليل که ساده است؛ دانند، خورد و شد،د، داد، ميرسي
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قيدي، نهادي، مفعولي، تميزي، متممي و به ترتیب نقش  پهلوان، زمين و سفيد
، او کوشش کرد)ایستاد(، دانشجو  بلند شدهایی نظیرِ فلانی دارد؛ اما در جمله مسندي

ر از مشارکت در اسناد هیچ نقش دیگری ندارد، که جزن اول غی رصد کردستارگان را 
 ، مرکب است.رصد کردو  کوشش کردو  بلند شدفعلهای 

های دیگر دستور مثل اسم مرکب و صفت مرکب دوم اینكه برخلاف آنچه درمقوله 
توان جزن دیگری افزود در میان اجزای برخی از کنیم که بین اجزای آنها نمیمشاهده می

ن اجزای دیگری آورد بدون اینكه به مرکب بودن فعل خللی برسد؛ تواافعال مرکب می
به عبارت دیگر گسترش پذیری از ویژگیهای برخی از افعال مرکب است؛ چنانكه در 
این بیت حافظ با اینكه بین اجزای فعل مرکب )طلب کردن( فاصله افتاده یا به عبارت 

 دیگر گسترش پذیرفته، اما فعل همچنان مرکب است: 
 ری کز صدف کون و مكان بیرون بودگوه

 

 کرد مياز گمشدگان لب دریا  طلب 
 

جزن فعلی یا همكرد، فعلی است که در غیر معنای سوم اینكه در افعال مرکب، 
رود و ضمنِ تقویت بار معناییِ جزن دیگر، وظیفه صرف فعل را اصلی خود به کار می

انیدن در افعال جعلی است؛ به  به عهده دارد. این کارکرد نظیر کارکرد جزن اندن و
همین دلیل چنانچه در افعال مرکب به جای همكرد، اندن یا انیدن بگذاریم، معنی فعل 

 کند: جنگ کردن = جنگیدن، طلب کردن = طلبیدن. میتغییر ن
فعل مرکب از دوجزن غیر فعلی)اسم یا صفت( و فعلی)همكرد( بر این اساس 

پذیر نیست، اما ممكن است در برخی از افعال تشكیل شده است. جزن غیر فعلی نقش 
رود و بار معنایی آن بر بار گسترش پذیر باشد. این جزن، هسته فعل مرکب به شمار می

شود که از فعل مرکب معنای واحدی برداشت معنایی جزن فعلی غالبتر است و سبب می
نای اصلی پذیری که در غیر معشود. جزن فعلی یا همكرد، فعلی است با توان صرف

 رود و وظیفه آن در فعل مرکب، تقویت بار معنایی جزن غیر فعلی است.   خود به کار می
فعلی است که از دوجزن )اسم یا »توان گفت بنابراین در باز تعریف فعل مرکب می  

صفت + همكرد( تشكیل شده است که در مجموع یك معنی دارد و در جمله نقش 
 « ترش پذیری مانع مرکب بودن آنها نیست.اسناد را به عهده دارد و گس

 

 نتيجه 
های معناگرایانه و از دیدگاه« تعریف فعل مرکب»با بررسی سیرتاریخی تكامل 

در اوان تدوین کتابهای دستوری در « فعل مرکب»توان گفت که ساختارگرایانه می
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انواع نداشته  گرفته و تمایز چندانی با دیگراختلاط با انواع فعل مورد بررسی قرار می
است. تعاریف نیز با نقصهایی همراه بوده است. اما با گذشت زمان و افزایش نگرش 

های دستوری ونیز تدوین کتابهای زبانشناسی، بررسی علمی و ساختارگرایانه به مقوله
گیرد و علا وه بر رفع ساختمان فعل مرکب از لحاظ انواع در مسیر منطقی خود قرار می

های تشخیص آن نیز کمك شایانی به شناسایی این نوع افعال ، ارائه راههای گذشتهنقص
است. مهمتر اینكه ظهور نگرش ساختارگرایانه در مقوله فعل مرکب، از سایر فعلها کرده 

سبب شد تا علاوه بر آشكار شدن اهمیت ساختار فعل مرکب در محور همنشینی، 
از پیش روشنتر گردد. از این رو  اهمیت معنای این نوع فعل در محور جانشینی بیش

های معناگرایانه و ساختارگرایانه شناسایی و آفرینش فعل مرکب مستلزم شناخت دیدگاه
در زمینه این نوع افعال است و در ساخت و یا تشخیص آنها، همواره باید به مفاهیم 

نشان یافته های این بررسی ساختواژی، معنایی و بویژه نحوی، توأمان نگریسته شود. 
فعل مرکب از دوجزن غیر فعلی)اسم یا صفت( و فعلی)همكرد( تشكیل شده دهد که می

پذیر نیست؛ اما ممكن است در برخی از افعال گسترش پذیر است. جزن غیر فعلی نقش
رود و بار معنایی آن بر بار معنایی جزن باشد. این جزن، هسته فعل مرکب به شمار می

ود که از فعل مرکب معنای واحدی برداشت شود. جزن شفعلی غالبتر است و سبب می
فعلی یا همكرد، فعلی است با توان صرف پذیری که در غیر معنای اصلی خود به کار 

بر این رود و وظیفه آن در فعل مرکب، تقویت بار معنایی جزن غیر فعلی است. می
اسم یا فعلی است که از دو جزن )»توان گفت اساس در باز تعریف فعل مرکب می

صفت + همكرد( تشكیل شده است که در مجموع یك معنی دارد و در جمله نقش 
 « اسناد را به عهده دارد و گسترش پذیری مانع مرکب بودن آنها نیست.

 
  نوشتپي

توان دو نوع دانست: فعل  میبندی کلی، افعال را از لحاظ ساختمان شایان ذکر است در یك دسته. 9
عال مرکب پنج نوع است: پیشوندی، مرکب، پیشوندی مرکب، عبارت فعلی و ساده و فعل مرکب . اف

شود، افعال مرکب شود و درباره آن بحث می میلازم یك شخصه. آنچه در این مقاله فعل مرکب نامیده 
 شود.نوع دوم است که از یك اسم یا صفت به علاوه همكرد ساخته می

 . 955: 9343برای توضیحات بیشتر، ر. ک. شین توک، . 0

3. Light verb 
4. Verbal noun 

آورد که این عناصر حد داند و این دلیل را میمی« اسم فعل»کریمی دوستان عنصر غیر فعلی را . 5
کند و واسط اسم و فعل است و مانند نامهای معمولی نیست بلكه بیشتر شبیه به افعال واژگانی عمل می
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ات ندارد و ساخت اسم فعل در این باره تعیین کننده چون همكرد تأثیری در تعداد و نوع موضوع
است، شاهدی است برشباهت اسم فعل به فعل واژگانی )برای توضیحات بیشتر، ر. ک . نجفی پازوکی 

 ،9331.) 

6. Jespersen  
7. Grim Shaw and Mester 
8. Gilbert Lazard 

دهد، این مورد جزن افعال مرکب به یآید، معنی واقعی مچون ترکیبی که به دست می»گوید وی می .1
 (. 302)همان : « رود؛ مانند: گوش کردن= شنیدن ، بوق زدنشمار نمی

10. Noam Chomsky 
11. Structural 
12. Semantic 

( فرانسوی locution، معادل )«گروه»جای اصطلاح عبارت فعلی، مانند زبانشناسان از واژه وی به  .93
 (.54: 9331کند )به نقل از وفایی و کاردل ایلواری، فاده می(انگلیسی، استphraseو )
 

 منابع 
ج، چ هجدهم، تهران: فاطمی، 0؛دستورزبان فارسيگیوی، حسن؛ انوری، حسن و احمدی

9331 . 
 . 9332؛ تهران: قطره، دستور تاريخي فعلاحمدی گیوی، حسن؛ 

 . 9339تشارات قطره، ؛ چ سوم، تهران: اندستور زبان فارسي امروزارژنگ، غلامرضا؛ 
 .9335؛ چ سوم، تهران: نشر جامی، مباني و روش هاي نقد اد بيامامی، نصرالله؛ 

؛ «داد انضمام در زبان فارسيبررسي فرايندهاي ساختواژي بر روي برون»امیدوار، علیرضا؛ 
، رشته زبان شناسی همگانی، تهران: دانشگاه تربیت پايان نامه دوره کارشناسي ارشد

 . 9333 مدرس،
؛ چ یازدهم، تهران: امیر کبیر، توصيف ساختمان دستوري زبان فارسيباطنی، محمدرضا؛ 

9330. 
 .9339؛ چ دوم، تهران: انتشارات پیام نور، مقدمات زبان شناسيباقری، مهری ؛ 

 . 9334؛ چ یازدهم، تهران: نشر قطره، تاريخ زبان فارسي؛  -------------
، شناسيکنفرانس زبانمجموعه مقالات ؛«فعل مرکب: دوديدگاه»؛ طالقانی، آزیتا اللهحجت 

 .9-03، 9331، 9ج
 .9330؛ چ هشتم، تهران: آرمان، دستور زبان فارسيخیام پور، عبدالرسول؛  

 هاي ادب عرفانيفصلنامه پژوهش؛ «هايي درباره فعل مرکبنکته» خوئینی، عصمت؛
 . 25 – 53، ص 9331، تابستان92ش  ،)گوهرگويا(
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، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد «.پژوهشي درباره فعل مرکب»(. 9351رستم پور، ژاله. )
دانشگاه تهران، دانشكده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان شناسی همگانی و فرهنگ زبان 

 های باستانی. 
و ادب زبان رشد)آموزش مجله ؛«آنتشخيصهاي و راهمرکب فعل» روحانی، کمال؛ 

 .43تا  51، 9312، پاییز9ش سي(. فار
 .9334؛ چ دوم، تهران: انتشارات مبتكران، ازکلمه تا کلامسلطانی گرد فرامرزی، علی؛ 

 .9343؛ چ سوم، تهران: اساطیر، دستور زبان فارسيشریعت، محمد جواد؛   
فصلنامه  ؛«معناشناسي گفتماني -ازنشانه شناسي ساختگرا تا نشانه»شعیری، حمیدرضا؛ 

 . 33 -59، ص 9333، زمستان3، ش 0س ،صي نقد ادبيتخص
ابراهیم  ترجمه ؛«گيري افعال انضمامي )مرکب(در زبان فارسيشکل»توک، گلوریا؛ شین

، 933، ش 30س ، نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريزحدیری سلیمی، 
 .  903 -921، ص 9343

 . 9339ان: هوش و ابتكار،؛ تهردستور زبان فارسيصالحی، پرویز؛  
 . 9334؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، فعل بسيط و واژه سازيطباطبایی، علانالدین؛ 

، ص 9332، شهریور04، ش فرهنگستانصلنامهف ؛«فارسيدر زبانمرکبفعل»؛------------
32-04 . 

 . 9335ن: مرکز؛ تهرادرفارسي امروزهاي بنيادين جملهوساختظرفيت فعلطبیب زاده،امید؛  
بررسي افعال مرکب جدا شدني زبان فارسي درچارچوب زبان شناسي »علایی ابوذر، الهام؛ 

، رشته زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران، پايان نامه دوره کار شناسي ارشد ؛«ايپيکره
9334 . 

-تشارات ؛ تهران:ان(وساختارگراييمعاصر)صورتگراييهاي نقدادبينظريهمقدم، مهیار؛ علوی

 . 9333سمت، 
 .9323؛ تهران: چاپخانه وحیدیه، دستور امروزفرشیدورد، خسرو؛ 

 . 9330تهران: انتشارات سخن، ؛دستور مفصل امروز؛ ------------
 . 9339؛ تهران: اشراقی،دستور زبان فارسي پنج استادقریب، عبدالعظیم و دیگران؛ 

کيب در زبان فارسي براساس نظريه بررسي فرايند تر»کوشكی، فاطمه و مظفری، زهرا؛ 
 .  03 -33، ص 9334، زمستان99، ش فصلنامه پازند؛ «صرف طبيعي

 انسانيو علوم ادبيات  مجله دانشکده ؛«جاي فعل بسيط فعل مرکب به»متینی، جلال؛ 
 .  292 -209، ص 9323، سال2، س چهارم، ش دانشگاه فردوسي مشهد
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آموزش فعل مرکب فارسي به غير فارسي »، مرضیه؛ محمدابراهیمی، زینب و فرقانی فرد
، ش شانزدهم، «فارسيپژوهش زبان و ادبيات»پژوهشي-فصلنامه علمي ؛«زبانان

 .  935 -952، ص 9331بهار
 .9355؛ تهران: مؤسسه مطبوعاتی شرق، دستور نامه مشكور، محمد؛

هد: انتشارات دانشگاه ؛ مشدستور زبان فارسي بر پايه نظريه گشتاري الدینی، مهدی؛مشكوه 
 .9332، 11فردوسی مشهد، شماره 

-دانشگاه ؛ مشهد: انتشاراتگشتارينظريه  برپايه فارسي دستور زبان؛                           

 .9332فردوسی، 
، پاییز و 4، ش فصلنامه زبان و زبان شناسي ؛«انضمام در زبان فارسي»منصوری، مهرزاد؛ 

 .905 – 922 ، ص9334زمستان 
-فنون ادبي)علمي ؛«فارسيدردستور زبان "فعليهايعبارت"بررسي»مهرآوران، محمود؛ 

 . 903 -922، ص 9331، پاییز و زمستان9، دانشگاه اصفهان، س اول، ش پژوهشي(
 .9353(، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 0؛ )ج. تاريخ زبان فارسيناتل خانلری، پرویز؛   

 .9344؛ تهران: نشر نو، تاريخ زبان فارسي؛  -------------
 .9332؛ تهران: توس، دستور زبان فارسي؛  -------------

 ؛«نقد و بررسي فعل مرکب در کتابهاي زبان فارسي دوره متوسطه»نجفی پازوکی، معصومه؛ 
 . 33 -44، ص 9331، س نهم، پاییز 35ش ، هاي آموزشيفصلنامه نوآوري

 . 9330؛ قم: رهنما، دستور کاربردي زبان فارسيز؛ نوبهار، مهرانگی 
، ش فارسي تخصصي ادبياتفصلنامه ؛«مرکبمصدرنما يا مصدرفعل»؛ کامیار، تقیوحیدیان

 . 00 -03، ص 9333، پاییز 03
 .9312؛ تهران: سمت، 1دستور زبان فارسي ؛ -------------

ساخت عبارت فعلي در زبان  بررسي تحليلي»وفایی، عباسعلی و کاردل ایلوار، رقیه؛ 
تا  23، ص 9331، زمستان24ش  ،فصلنامه متن پژوهي )زبان و ادب پارسي(؛ «فارسي

32 . 


